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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ١٩
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)۵(  

  

 مبارزۀ ايديولوژيک، رفيقانه يا مستبدانه؟

بازی،  تيک به فراموشی سپرده شود و ديکتاتوری فردی، نيپوتيزم، انديوالوقتی در يک سازمان، سانتراليزم دموکرا

ھای کاذب جای آن را  ھا و قھرمان بازی سازی بازی، فحش و دشنام، توھين و تحقير و خودخواھی و شخصيت سليقه

 ۀ زدن از مبارزھای درونی عمق پيدا کند، حرف ھا و خيانت بگيرد و اين فاجعه تا سطح يکی از فکتورھای عمدۀ جنايت

  .کند ايديولوژيک در چنين تشکلی به فکاھی شباھت پيدا می

 ايديولوژيک بوده ۀ، مبارز»ئیسازمان رھا«ِنام مستعار ھياھو، غضب، تھديد و پتکۀ فرد اول و اصحاب او در درون 

ی که سانتراليزم در تشکيلات.  ايديولوژيک بدون سانتراليزم دموکراتيک معنی نداردۀپرواضح است که مبارز. است

دموکراتيک موجود نيست، چنانچه تذکر رفت لگد زدن، ميرغضب شدن و بدزبانی کردن، توھين و تحقير فرد اول 

سازمان » «مبارزه ايديولوژيک«شود و به ھمين خاطر   ايديولوژيک لاپوشانی میۀمتأسفانه با اصطلاح زيبای مبارز

» خارشی و کرمی«و » پدرلعنتی«، »خرشدن«، »خوری طبق«، »رفتنباد» «گوز«، »گُه«ھای  ھميشه با واژه» ئیرھا

و » مشت«و » سرب«و » در قفس انداختن«، »سر زير بال کردن«ن، اھمراه بوده و گاه برای رعب و ترس منسوب

 آن سازمان چنين ۀمبارز وحدت ـ لابد اصل مبارزه ـ. بوده است» مبارزه«ھم اجزای متعارف اين » بستن«و » طناب«

  !!سازد ی را لازمی میامر
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وجود داشته است؛ اما اين مبارزه حق انحصاری فرد اول و »  ايديولوژيکۀمبارز«بدون شک » ئیسازمان رھا«در 

ای  فرد اول حق داشته و دارد که با ھر زبان و ھر شيوه. العمر بر صفوف بوده است حق مشروط اعضای مرکزيت مادام

ای از اعضای مرکزيت اين  عده. آب، توھين، تحقير و خوار و ذليل کند ا بیکه بخواھد اعضای مرکزيت و حواريون ر

ای زير بار فحش او عرق کرده بنابر ملاحظاتی  کنند، عده می» حل«را سودمند حال شان دانسته و برای خود » مبارزه«

شخصيت  ول بیھای فرد ا وقتی اعضای مرکزيت زير بار سنگين تحقير کردن. دھند و ملحوظاتی به سکوت تن می

برآيند که اين سيکل و   شخصيت شان در صدد جبران آن از طريق تحقير صفوف سازمان میۀشوند، برای اعاد می

  . دوران را ھمه شاھد بوده اند

کنيم که سه عضو پيشين مرکزيت اين  ترين مواردی نقل می وضعيت ناھنجار مبارزۀ ايديولوژيک آن سازمان را از تازه

» ...گيری با درس«برای آگاھی بيشتر، ضمن پرداختن به گذشته اين مبارزه به سراغ سند . داخته اندسازمان به آن پر

  :رويم نيز می

طلوع نمود و فيسبوک و کامپيوتر نيازی به وجود عناصر » بھار عرب« يعنی زمانی که ....در سال «: نويسد می» د.م«
گوشه ای دور افکنده به ) طی آخرين جلسات (وھين فراوانتحمل تحقير و تبردار نداشت بعد از  خشره کار و تفنگ

  ».شدم) »طرد«(

ھای انقلابی بر فورمول مبارزه ـ وحدت ـ مبارزه استوار است، نه توھين و تحقير و دور  مبارزۀ ايديولوژيک در سازمان

توھين و تحقير . لات است ايديولوژيک بھبود، اصلاح، پاکيزگی ايديولوژيک و استحکام تشکيۀھدف از مبارز. ھا افکندن

کند که نه تنھا آموزنده و اصلاحی نيست و سبب استحکام تشکيلات  ، اربابی را جاگزين رفاقت انقلابی میءرفقا

 درشت ۀتوھين و تحقير مبارزۀ ايديولوژيک نيست، بلکه نمون. دھد اعتمادی، عقده و کينه را افزايش می شود، که بی نمی

 رفيقانه داشت و اعتماد سازمانی را ۀتوان سازمان انقلابی با اسلوب و شيو تور بانديستی نمیبا کل. کلتور بانديستی است

  .در ساختار افقی و عمودی جا انداخت

. به خوبی ديد» ئیسازمان رھا« انقلابی را در ۀتوان فاجعۀ دردناک تعطيل مبارز می» د.م«با تأمل بيشتر در يادداشت 

 امکانات پولی از سوی ديگر که با نبود مبارزۀ ايديولوژيک انقلابی و تيولداری ۀئاز يک سو و نش» بھار عرب«خمار 

دارد » کار  خشره«تشکيلاتی ھمراه شده است؛ وضع را چنان ابتر ساخته که آن سازمان پولدار ديگر نه نياز به عناصر 

بازان زير مرحمت  سايت  وونکی و وببوک چل ھای واھی بايد طرد شوند تا فيس اين دو با بھانه. »بردار تفنگ«و نه ھم 

  . فرد اول تا سطح رھبری برسند

. ھا ھمراه بوده است  ايديولوژيک با خاين خطاب کردنۀبه اصطلاح مبارز» ئیسازمان رھا«ھمه به ياد داريم که در 

مھندسی شده » مبارزۀ ايديولوژيک« .قريب به اکثريت مخالفان فرد اول با خاين خطاب شدن از سازمان طرد شده اند

ھای خوبی در سازمان داشته اند، مورد توھين و تحقير  برای اين بوده که منتقدان قوی و توانا و يا آنانی که کارنامه

به اين منظور . آن سازمان اصلاح نه، بل سند گرفتن بوده است» مبارزۀ ايديولوژيک«ھدف . مديريت شده قرار گيرند

اگر . گردد شود و صداھا ثبت می  سطح نازل در برابر منتقد سازمان قرار داده میی، مھندسی شده باه ئھای سليق شد جمع

ھای درونی  توانست برای بحث بود، می  ايديولوژيک پايدار و سازنده و رفيقانه میۀمند واقعی مبارزه آن سازمان علاق

 ايديولوژيک مؤثر و رفيقانه و  داخلی برای يک مبارزۀۀدست گرفتن نشري امکانات فراوان فراھم سازد، از جمله روی

داند افرادی  اما اين کار برای حاکميت فرد اول خطر داشت و دارد، زيرا می. ھای ايديولوژيک سالم دامن زدن به بحث

برای حاکميت فرد اول خطر » اکبر«ھای  ما به ياد داريم که چگونه يادداشت. کند ھای منتقد او جمع می را پيرامون بحث
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ھای او گردھم آورد که او و اصحابش ضمن توھين و تحقير او و ھمفکرانش، با  ی را پيرامون بحثا آفريد و عده

  .فشارھای گوناگون يا سبب انزوا و يا ھم اخراج منتقدان از سازمان شدند

 ءدر سازمان ما خائن گفتن از طرف برخی رفقا«: نويسد می» ن.ح«با در نظرداشت اين تجارب دردناک بيجا نيست که 
  » ...نقدر ساده و آسان می باشد که خوردن کشمش نخود آن قدر ساده نيستآ

 به نام خاين خود را متجلی ءتنھا محلی است که در آنجا مفھوم مبارزۀ ايديولوژيک در کوبيدن رفقا» ئیسازمان رھا«

در . رسد ظر میخاين خواندن منتقدان تحت نام مبارزۀ ايديولوژيک در يک سازمان انقلابی مضحک به ن. سازد می

شويد که اشتباه را تا مرز خيانت بپذيريد،   روانی واداشته می-سازمانی که تحت فشار، توھين، تحقير و شکنجۀ روحی

خاين خطاب کردن در مبارزۀ ايديولوژيک . رو ھستيد جز مبارزۀ ايديولوژيک انقلابی و اصولیه بدانيد که با ھرچه روب

ھر دو . غم ساختن است د است تا به سکوت تن دھد يا خود را از شر و غم منتقد بیيا برای ايجاد رعب و ترس در منتق

ھدف از مبارزۀ ايديولوژيک در اين سازمان، رفيق . به گونۀ وافر ملاحظه شده است» ئیسازمان رھا«مورد در 

ه از صداھای سازمانی را متوجه ساختن اشتباه و لغزش نيست، بل شکستن غرور و شخصيت او است و بيجا نيست ک

  . شود ثبت می» ِکاست«پشت » ِکاست«توھين به او 

. شود ينه سانتراليزم دموکراتيک در يک سازمان تعطيل شده باشد، مبارزۀ ايديولوژيک به کاريکاتور تبديل میئھر آ

يد؛ اما حال کاری شانه داده ا بردار بوده ايد، به خشره ھای سال مبارزه کرده ايد، تفنگ تصور کنيد در يک تشکل سال

تازی کرده، بدون اين که خم به ابرو بياورد  ھای سال يکه تيولدار سازمان که رأی اعتماد اعضا را با خود ندارد و سال

   ١.خورد کشمش نخود می» ن.ح« به گفته ئیکند تو گو  خاين را چنان در حق تان نشخوار میۀدر ھر جلسه و ناجلسه کلم

 قبل چون ھمراه اين رفيق به حساب کار تشکيلات بحث بود بالای چھار رفيق شک چندين سال«: دھد ادامه می» ن.ح«
را تحمل خواھيم کرد که مدتی از کار سازمان بدور گذاشته  اين... نموده و آن چھار رفيق را چھار کلاه و انشعابی گفت

در اوايل جلسات گفت که می باشد و » ن«شديم که باز ھم  فکر شخصی خودم اينست که اين شيوه و شک کردن رفيق 
  ».شود برای شما ديگر کار سپرده نمی

انتظار فرد اول برای ) ١: (توان چند مورد را به خوبی استنباط کرد از اين قطعه و طرد اين سه تن از سازمان، می

سازد؛  دی او می فرد اول که پايه آن را شک فرۀليبراليزم ديکتاتورمابان) ٢(؛ »ھای انشعابی کلاه«گيری از  فرصت انتقام

بازی بنا شده که ھر نوع خلل در اعتقاد و شک بر  فرد اول تا سطح اسطوره» تقدس«نظم خيالی تشکيلاتی که بر ) ٣(

تنزل يک سازمان جمعی تا سطح يک شرکت فردی ) ۴(شود؛  باعث فروپاشی نظم خيالی حاکميت او می» اسطوره«اين 

حضور صفوف لال و گنگ با حاکم ھرکاره و ) ۵(د و يا ھيچ نسپارد؛ و که مدير عامل حق دارد به کی چه کاری بسپار

. ھر پنج مورد شايسته يک سازمان انقلابی نيست.  سرنوشت به وسيلۀ حاکمتعيينشکاک و انتظار اين صفوف برای 

ای ھ فرھنگ سازمان. تواند وجود داشته باشد، نه در يک سازمان کمونيستی چنين طرزديد در يک شرکت سھامی می

گيری از  ھای کمونيستی انتقام در سازمان. کمونيستی، فرھنگ پيشرو مبنی بر احترام، اعتماد، اعتبار و حمايت است

  . يک سازمان پيشاھنگ سازگاری نداردۀً قطعا ارتجاعی است و ليبراليزم توأم با توطئه با روحيءرفقا

                                                 
 كه در انقلابي افغانستاناز سازمان » ن كيست، مبارز چه كسي است؟يخا «ة؛ خوانندگان را به خواندن رسالبراي روشن شدن بيشتر موضوع خاين و مبارز 1

  . سازيم ، راجع ميرسيدهنشر به  1388ميزان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

يکی از منتقدان فرد اول » حمزه«. دھيم ادامه می» ئیسازمان رھا«در » مبارزۀ ايديولوژيک«به بيان وضعيت اسفناک 

مرا قانع ) خواست تا(متأسفانه اين رفيق ھم ھر چه توھين و تحقير که ياد داشت «: کند اين وضعيت را چنين بيان می
  ».سازد تا ندادن زمين را ضعف ايدئولوژيک بپذيرم و از خود انتقاد نمايم

قناعت دھد تا » مبارزۀ ايدئولوژيک«خود را در » رفقای«د با توھين و تحقير کن ملاحظه می کنيم که فرد اول تلاش می

، ءشود که به جناب عالی بفھماند که توھين و تحقير رفقا  خدا پيدا نمیدۀضعف ايديولوژيک خود را بپذيرند، اما ھيچ بن

ن و خود بالابينی ناشی ترين ضعف ايديولوژيک يک انقلابی است که از خودخواھی لجام گسيخته، تکبر، تفرع جدی

 درست و انقلابی مضموندر عوض چند نفری که مديون فرد اول ھستند اين اخلاق نافرھيختۀ او را از لحاظ . شود می

  !!دانند می

 ئیھا، احزاب و تشکلات انقلابی در جھان داريم، در ھيچ جا با درنظرداشت فھمی که از مبارزۀ ايديولوژيک سازمان

ضو يک تشکيلات با توھين و تحقير قناعت داده شده باشد تا ضعف ايديولوژيک خود را بپذيرد؛ ديده نشده است که ع

کشف پذيرفتن ضعف . است» ئیسازمان رھا«توانيم چنين موردی را سراغ نمائيم، متأسفانه   که میئیتنھا جا

  .است»  ايديولوژيکۀرزمبا«ايديولوژيک از راه توھين و تحقير و دشنام، حق انحصاری فرد اول آن سازمان در 

رفت داشته است؟ برای  بھبود يافته يا پس» ئیسازمان رھا« ايديولوژيک ۀاما سؤال کليدی اينست که آيا وضعيت مبارز

 ١٣٩٧ و ١٣۶۵ھای  گرديم و وضعيت مبارزۀ ايديولوژيک اين سازمان را در سال پاسخ به اين سؤال به عقب برمی

  :کنيم مقايسه می

ی ئ خاين خالد آغشته به اشتباھات جدگاھی افکار و اعمال«: نويسد  می١٣۶۵ر سند ضربات سال د» ئیسازمان رھا«
که خاين   زمانیءواقعيت  اين است که ھمين رفقا«، ».شد ًکه به آنھا متقابلا جدی و قاطع برخورد نمی بود که آنطوری

  » .ی را پيشه ساخته بودئيد در برابر وأ سازش و تبر خر مرادش سوار بود، سکوت،) جاويد(مذکور 

آن زمان است که از فقدان سانتراليزم  » ئیسازمان رھا« سالم ايديولوژيک در ۀدھندۀ عدم مبارز پاراگراف فوق نشان

سياست محافظه کارانه و تسليم طلبانه بر «گيرد که  شود و بيجا نيست که اين سازمان نتيجه می دموکراتيک ناشی می
ی را پيدا آن اشتباھات و عوامل«گيرد اينست که  طلبانه می ره درسی که از اين سياست تسليمبود و بالاخ» سازمان حاکم

  »اين خائنان ناشناخته مانده بودند؟... نی تا رھبری در سازمان رخنه و نفوذ کردند و چرااکند که در اثر آن خائن

نه تنھا » ئیسازمان رھا«. ش منفی استاز اين رويدادھای خونين درس گرفت؟ پاسخ به اين پرس» ئیسازمان رھا«آيا 

رحمانه دفن کرد که با گذشت  ھای بعدی در سازمان شود چنان بی توانست مانع خيانت درس نگرفت، بل عاملی را که می

تنزل » خوری طبق« ايديولوژيک ھم تا سطح ۀ فردی بر سازمان چيره گشت و مبارزۀ استبداد و سليقۀ تيرۀزمان ساي

  .يافت

  ادامه دارد

  

  


